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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 

Intellect is one of the noblest human forces that can understand generalities and 

truths and distinguish between humans and beasts. On the other hand, love is 

also considered as one of the fundamental issues on which the foundation of 

existence is laid, and the vibrancy that takes over the whole existence is due to 

this motive. The discussion of reason and love is one of the topics that has always 

been the focus of great sages and mystics such as Ibn Sina and Najmuddin Razi. 

Ibn Sina considers perception and knowledge to be prior to love and the first 

stage for conduct; Because until a person finds recognition towards his beloved, 

his journey will not begin and without understanding, enthusiasm and love will 

not be created. On the other hand, Najm al-Din introduces the field of love far 

beyond the narrowness of reason and then deals with the rational opposition to 

the theory of the unity of reason and the wise and reasonable. He aims to argue 

in the manner of theologians and philosophers in the position of rational 

discussion, and in the position of intuitive understanding and expression of 

revelations, like a mystic of anti-philosophy, using words full of metaphor, irony 

and allegory, he has the side of love. In this article, we intend to analyze the views 

of these two sages in the field of reason and love. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

ات و حقایق را درک کند و ممیز انسان از تواند کلی  ترین نیروهای انسانی است که مییکی از شریف ،عقل
آید که بنیان هستی بر آن نهاده شده و جنب و از مسائل اساسی به حساب می نیزاز طرفی عشق  .بهائم باشد

ه ک بودهجمله مباحثی  بحث عقل و عشق از خاطر همین انگیزه است.جوشی که سراسر وجود را گرفته به
ینا سابنقرار گرفته است. ین رازی الد  ابن سینا و نجم بزرگی همچون همواره مورد توجه حکیمان و عارفان

زیرا تا انسان شناختی نسبت به  ؛داندادراک و علم را مقدم بر عشق و اولین مرحله برای سیر و سلوک می
شود. از طرفی شوق و عشقی ایجاد نمی بدون ادراک، گردد وسفر او آغاز نمی معشوق خود پیدا نکند،

 و سپس به مخالفت عقلانی با نظریه کندین ساحت عشق را بسی فراتر از تنگنای عقل معرفی میالد  نجم
فه مان و فلاسی متکل  پردازد. او بر آن است تا در مقام بحث عقلانی به شیوهوحدت عقل و عاقل و معقول می

اژگانی گیری از وبا بهره، درک شهودی و بیان مکاشفات نیز همچون عارفی فلسفه ستیز بحث کند و در مقام
و در این نوشتار بر آنیم تا دیدگاه این د ل جانب عشق را پاس داشته باشد.سرشار از استعاره، کنایه و تمثی

 .ی عقل و عشق مورد واکاوی قرار دهیمحکیم را در زمینه
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 مقدمه-1

گاهی دارد و  ست جویای حقیقت که هموارها انسان موجودی در تلاش است حقایق را هرچه بهتر دریابد. گرایش به شناخت و کسب آ
ع ازجمله منابابزار عقل و عشق  بخشد.انسان معرفت میها به های گوناگونی وجود دارد که هریک از آنبرای رسیدن به حقیقت روش

 اند.شناسان برای کسب شناخت و رسیدن به حقیقت وتربیت انسان ارائه کردهکه مکاتب بزرگ فکری و انسانهستند  و ابزارهایی
ت عقل و عشق می  شود این ادراک، به اوج خود برسد. دلیل اهادراک، کار عقل است و عشق، جنبش و جوششی است که باعث می

با  که عشقبا آن گیرند.میی این دو قرار ی گسترههای ملکوتی و روحانی وابسته است، در دایرهچه که به جنبهی آناین است: همه
ئلهها مسی میان آنعقل و عشق و رابطهبرخی از مراتب عقل در ستیز است، هرگز با مراتب متعالی آن نا هماهنگ و ناسازگار نیست. 

 ست که ذهن آدمی را به خود مشغول کرده و نمود این مسئله در متون عرفانی و ادبی نیز به روشنی متبلور است.ا یا
ت این به اهمیو عقل ی عشق ین رازی نیز در رسالهالد  نجم ای در مکتب او دارد.سینا فیلسوفی مشایی است که عقل، جایگاه ویژهابن

از  پردازد.ه میات بوده و به تجرید معانی کلی  یکی از قوای انسانی میدانند که قادر به درک کلی  دو عقل را  هر موضوع پرداخته است.
ت و ضعف عشق جاری در تمام موجودات و هویات است. ولی شد   تی است که از حد گذشته و ساری ودیدگاه هردو، عشق نیز محب  

بحث سازگاری یا ناسازگاری میان عقل و عشق از مباحث عرفانیست که بیشتر در  هاست.بسته به میزان ادراک و علم آن ،درموجودات
 شود.           سیر و سلوک الله مطرح می

 عقل از دیدگاه ابوعلی سینا -2
 ای عربیجا که عقل اساساً کلمهاز آن هایی است که دارای معانی متعددی است.از جمله واژهای عربی و واژه ،مصدر عقَل« عقل»

وارد اگر تمام این م با چه فاعل، مفعول یا ظرفی به کار رود. گردد که از کدام باب واست فراوانی معانی آن عمدتاً به این مطلب باز می
توجه به فراخور بحث در این اثر به آن دسته از معانی که به بحث مربوط  اما با .معنا برای آن قابل کشف است 32حدود  ،را لحاظ کنیم

ست که نفس بدان علوم ضروریه و نظریه را ادراک کند و ابتدای وجود آن نور دوران ا عقل نوری روحانی »:کنیماشاره میشود می
ه ای » فرماید:جایی دیگر می رو د (504: 1306زبیدی،«) جنینی کودک است و سپس پیوسته افزون گردد تا به کمال رسد عقل قو 

 .(25: )همان« شناسدشود و آن دو را از یکدیگر باز میمیاست که بین حسن و قبح تمییز قائل 
 :گیردعقل نزد ابن سینا اهمیت بسیاری دارد. لذا مفهوم عقل از نظر ایشان مورد بررسی قرار می

ه باید به درک معانی کلیه ب در شناخت اهمیت عقل باشد.عقل است و عقل ممیزی انسان و بهائم می ،از نظر او سبب شناخت حقایق
توانست به درک معانی جنسی ات نیست و الا حیوان نیز میطبیعت نفس من حیث هی قائل به درک کلی   زیرا؛ واسطه عقل استناد کرد

 شود که عارف حقایق عقل است و انسانیی آن شیء معروف و معلوم میی عارف و شناسندهشود به واسطهچه معروف میآن .بپردازد
و تمییز  نیست لذا اگر عقل نباشد ممیزی بین اشخاص یک نوع و نوع دیگر ممکن. (109 الشفاء: سینا،)ابن که صاحب عقل است

دهد نه معانی کلی. )همان: وهم معانی جزیی را تمییز میزیرا بین معانی عقلی و آحاد هرنوع و جنس کار عقل است نه حس و وهم. 
ل تعبیر آن به عق که ي استنفس انساني علاوه بر قواي نفس حیواني و نفس نباتي داراي نیروي خاص  او بر این باور است که . (332

گوید قوة نخستین در تعریف عقل نظري و عملي مي اوعملي.  جنبه مي داند: یکي نظري و دیگري 2مي شود. او این عقل را داراي 
از  شود و عقل عملي نام دارد.شود و قوة دومین او به عمل نسبت داده مينفس انساني به نظر نسبت داده شده و عقل نظري خوانده مي

یح و واجب و ممتنع و کار این قبنظر ابن سینا نفس انساني علاوه بر قواي نفس حیواني و نفس نباتي داراي نیروي خاصي است که از 
مقبولات و مظنونات و تجربیات واهي و سستي جمیل و مباح است. مبادي آن از مقدمات اولیه است و مبادي این از مشهودات و 

کند گو درباره عقل عملي را که مبناي علم اخلاق است به مقام دیگر محول ميوابن سینا گفت .شوداست که از مظنونات حاصل مي
ه عقل نظري به خواهد نشان دهد نفس ما چگونه به وسیلزیرا مي ؛کندرا به عقل نظري و مبادي نخستین آن معطوف مي خود و توجه
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 4مرتبه قائل است و به اعتبار شدت و ضعف آن را داراي  4گردد. براي این منظور براي عقل نظري علوم و درك معقولات نایل مي

 حالت مي داند:
هیولاني  لمرتبه اول یا عقل هیولاني: مرحله اي که هنوز هیچ نقشي در آن مرتسم نگشته ولي استعداد پذیرفتن هر معقولي را دارد. عق.1

استعداد دریافت معقولات نخستین است. و به این لحاظ به آن هیولاني مي گویند که به هیولاي نخستین که به ذات خود داراي هیچ 
 کودك به نویسندگي. مانند استعداد ؛صورتي نیست و براي هر صورتي موضوعي محسوب مي شود تشبیه شده است

 
ست که نفس ناطقه از مرتبة عقل هیولاني گذشته و از قابلیت محض بیرون آمده باشد؛ و با ا مرتبه دوم یا عقل بالملکه: زماني.2

ي براي نویسندگي، این  دریافت معقولات نخستین آماده است که معقولات دوم را از راه فکر یا حدس تحصیل نماید. مانند استعداد اُم 
حاصل گشته و استعداد انتقال از آنها به معقولات دوم در نفس ملکه  مرتبه عقل بالملکه نام دارد به این جهت که معقولات نخستین

 گیرد.ست که این مرتبه تمام مراحلي را که انسان در صدد فراگرفتن علوم است در بر ميا شده است. پیدا
 
ورده ي هستند به دست آمرتبه سوم، یا عقل بالفعل: زماني است که عقل به کمك معقولات اول و بدیهي، معقولات دوم را که اکتساب.3

گاه است و مي داند که آنها را دریافته و هر وقت که بخواهد مي تواند آنها را در  و آن معلومات در نفس انسان ذخیره شده و او خود، آ
آن  گویند که معقولات دوم بالفعل درآنها بپردازد. این مرحله را از آن جهت عقل بالفعل مي یذهن خود حاضر کند و به مطالعه

این مرحله همان کمال قوه است. عقل بالفعل استعداد حاضر کردن معقولات دوم  ؛د و حاجتي به اکتساب جدید آنها نیستدنموجو
است. پس از حصول معقولات دوم مانند شخصي است که مي تواند بنویسد و نویسندگي او کامل شده و هر وقت بخواهد آن را انجام 

 خواهد داد. 
 
یا عقل بالمستفاد: عقل بالمستفاد از مراحل قوه گذشته است و خود، کمال و حصول معقولات دوم است و آن هنگامي مرتبه چهارم .4

است که نفس به مشاهده معقولات دوم مي پردازد و مي داند بالفعل آنها را دریافته است. عقل نظري در این مرتبه عقل مطلق مي 
ست و علت این که نفس را عقل بالمستفاد گویند آن است که نفس در این مرحله علوم را چنان که در مرتبه نخستین قوه مطلق ا .شود

کند و به یاري عقل فعال است که نفس آدمي شود کسب مينامیده مي« عقل فعال»از عقل دیگري که بیرون از نفس انساني است و 
 کمال برسد. یتواند مراتب چهارگانة فوق را پیموده و به مرحلهمي

مرتبة اول و دوم استعداد اکتساب است و مرتبه سوم استعداد حاضر کردن معقولات دوم و مرتبه چهارم حضور معقولات دوم  پس 
 (.186 -191؛ 1368است )ابن سینا، 

 
قبل  نتوای این عقل میبه واسطه؛ کندیاد می «عقل قدسی»از آن به عنوان عقول چهارگانه به عقل دیگری معتقد است که او علاوه بر

شود نامیده می« حدس»و استعداد دریافت معقولات بودن فکر و اکتساب  ردمعقولات ثانوی را از عقل فعال دریافت ک از هر تعلمی،
 .(355)خواجه نصیرالدین طوسی:  رودی عقل قدسی به شمار میکه قوه
این امر از برترین قوای نبوت است و اولی این است و  »گوید:ست، در شفا میا ءعقل قدسی مخصوص انبیااو باور دارد جا که از آن

براي جوهر از نظر او  .(340: 1375سینا، )ابن «ی قدسی نام نهند و این نبرد برترین مراتب قوای نفس بشری استکه این قوه را قوه
عاقل کمالي است و آن عبارت از این است که ذات واجب الوجود و حق نخستین تا جایي که وصول به آن ممکن باشد با روشني و 
تجلي خود در آن همانند گردد و سپس سراسر وجود چنانچه هست به دور از نقص در آن تحقق یابد و پس از حق و واجب تعالي 

هر روحاني و نفوس آسماني و آن گاه اجرام اثیري و عنصري به قسمي که میان ذات و صور مرتسمه جواهر عقلي و بعد از آن جوا
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ها و کمالات خود ملتذ خواهد بود و این همان لذت عقلي است. بنابراین جوهر عاقل به این دریافت ؛تمایزي نباشد، در آن هستي یابد

ت بر لذات حسي و حیواني رجحان ت و کیفی  ات عقلي از جهت کمی  لذ ،وقتي ما لذت عقلي را با لذت حسي و حیواني بسنجیم
رسد خواهند داشت. برتري و مزیت لذت عقلي بر لذت حیواني از جهت کیفي بدان سبب است که عقل به کنه و ماهیت معقول مي

فیاتي که به سطوح اجسام تعلق هاي غیر عقلي فقط به عوارض و کییابد. در صورتي که دریافتو حقایق اشیاء را چنان که هست در مي
دریافت عقلي با رسیدن به حقیقت و کنه اشیاء از نواقص خالي  »گردد، به همین جهت ابن سینا در این باره گفته است:دارد بر مي

. اما رجحان لذت عقلي بر لذت حیواني و حسي از جهت کمي «هاي حسي سراپا ناقص و آلودگي استاست، در صورتي که دریافت
هاي حسي و اگر دریافتهستند هاي حسي محصور و متناهي ولي دریافت ن سبب است که عدد تفاصیل معقولات نامتناهي استبدا

تر ها کامل. پس وقتي کمالات عقلي بیشتر و ادراکات آنف خواهد بودحسب کیفیت و شدت و ضع رها باختلاف آن ،دنبسیار باش
زیرا نسبت لذت به لذت مانند نسبت کمال به کمال و نسبت  ؛لذتي که به دنبال و تابع ادراکات و کمالات است شدیدتر است ،باشد

 ؛ها نسبت مستقیم داردها و دریافتادراك به ادراك است. به عبارت دیگر شرافت و ارجمندي لذت با شرافت و ارجمندي دریافت شده
الوجود که دریافتي مجرد از ماده است به هیچ وجه با بهره مندي از یك لقمه چرب و شیرین اجبت حاصل از تعقل ذات ومثلًا لذ  

 قابل مقایسه نیست. لذت عقلي که از سه جهت بر لذت حسي مزیت و رجحان دارد:
 لذات حسي تغییر پذیر و دگرگون شدني و غیر ثابت است؛  اما لذات عقلي ثابت و تغییر ناپذیرند. .1
متابعت از ادراکات خود به کنه معقولات و اشیاء تعلق دارد، در صورتي که لذات حسي به ظواهر اشیاء  لذات عقلي به .2

 است. 
 -425؛ 1368لذات حسي محصور و معدود است در صورتي که لذات عقلي نامتناهي و نامحدود است )ابن سینا،  .3

423.) 
 معنا و مفهوم عشق -3
 عشق در لغت  -3-1

ء و یا شخص، چه از روی عفاف باشد و چه از سر ی شدید نسبت به یک شی محبت و علاقه»ی عشق در لغت عبارت است از: کلمه
ه است و آن گیاهی است که به دور درخت بپیچد و آب آن را قَ و مشتق از عش   عشق میل مفرط. (251 ق:1408) ابن منظور،« فسق

را بریزد و بعد از مدتی خود درخت نیز خشک شود، عشق نیز چون به کمال خود رسد قوا را  بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن
افکند و از صحبت غیر دوست ملول شود،  کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد و میان محب و خلق ملالز ساقط گرداند، حواس را ا

خوذ از أعشق م» در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون آمده: .(1259: 1373، )سجادی یا دیوانه شود یا هلاک گردد یا بیمارگردد و
قی پس هر عش ی هردرختی که بپیچد آن را خشک سازد و خود به طراوت خویش باقی بماند.عشقه است و آن گیاهی است که بر تنه

: 1967)تهانوی،  «رداندر گونمحبوب را خشک کند و محو گرداند و آن تن را ضعیف سازد و روح و دل را م جز ،که برآید بر هرتنی
وجه شبه آن با عشق این است که هر دو یک حالت دارند؛ یعنی اگر موجودی را گرفتار کنند، آن را زرد و نحیف و رنجور  .(1012

 .(86: 1386سازند)منصوری لاریجانی، می
 عشق از دیدگاه ابن سینا -3-2

 گوید :ابن سینا در کتاب قانون می
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شق ع بمالیخولیا یکون الانسان قد جلبه الی نفسه، تسلط فکرته علی اسحسان بعض الصور و الشمائل. العشق مرض وسواسی شبیه»

ها و ورتکه نیکویی و شایستگی برخی صسازد، بدین طریق ست که انسان خودش را بدان مبتلا میا نوعی بیماری شبیه به مالیخولیا
 .(141: 1363ای، لهی قمشه) ا «شودها بر اندیشه و فکر مسلط و غالب مییا سیرت

حسن تدبیر و حکمت الهي مقتضي این است که در نهاد هر موجودي  در توجیه وجود عشق در موجودات چنین استدلال مي کند کهاو 
 گوهري پویا به نام عشق مقرر باشد تا:

 خود باشد. یحافظ کمالات مکتسبه ،اولًا هر موجودي به واسطة آن عشق
تواند داشته باشد سوق دهد. پس عشق بایستي در موجودات کمالات بیشتر خود را به سوي آنچه که ندارد و ميثانیاً براي اکتساب 

 (. 376؛ ق1400حضور و وجودي غیر مفارق داشته باشد )ابن سینا، 
نیز آورده است: براي هر چیز جسماني کمالي است که مخصوص آن است و در آن موجود عشق ارادي یا طبیعي به سوي  اشاراتدر 

آن کمال وجود دارد و وقتي از آن دور باشد یك شوق طبیعي یا ارادي به طرف آن دارد. این رحمتي از عنایت نخستین است )ابن سینا، 
 (.437؛ 1368

 در هفت بخش به شرح زیر تنظیم کرده است: و آن را ه توضیح مفصل عشق پرداخته العشق بهاو در کتاب رسال
 در بیان سریان عشق در تمامي موجودات. .1
 در بیان وجود عشق در جواهر بسیط غیر زنده. .2
 در بیان وجود عشق در نفوس و صور نباتات.  .3
 در بیان عشق نفوس حیواني. .4
 ه صور حسنه.در بیان عشق ظرفاء و صاحبان ذوق سلیم نسبت ب .5
 در بیان عشق نفوس الهیه. .6
  (.375؛ ق1400در خاتمة فصول )ابن سینا،  .7

کند و پس از اثبات عشق به نحو کلي و اجمالي در این رساله فصلي به عنوان مقدمه آمده که سریان عشق را در تمام موجودات بیان مي
غیر زنده، نباتات، حیوانات و انسان تقسیم نموده و به اثبات عشق در بر ارزش و اعتبارشان به جواهر بسیط  را بناها آندر موجودات، 

  رسد.گیري کلي ميها، در فصل هفتم که خاتمه فصول نام دارد به نتیجهپردازد. پس از اثبات عشق در هر یك از این گروههر دسته مي
ترین مرتبه وجود، یعني واجب یعني هیولاي اولي تا قويترین درجه در وجود ابن سینا علاوه بر اینکه عشق را در همه هویات از ضعیف

الوجود ساري و جاري دانسته است )اگر چه عشق واجب الوجود نسبت به خودش اساساً قابل قیاس با عشق در معلولات و ممکنات 
، د که در جهان هستي جز عشقکنداند، با استمداد از ذوق عرفاني و روش فیلسوفانه ثابت مينیست( و راز بقا و تکامل را در عشق مي

عاشق و معشوق پرداخته و توانسته است سلطنت عشق را در پهنة ، عشق اتحادحقیقتي درکار نیست. وي به اثبات  ،عاشق و معشوق
 وسیع جهان مدلل دارد.

مدبره، جاري  هدف اصلي وي اثبات سریان عشق در تمام موجودات است. وي عشق را در همة هویات، مدبره و غیر رسالة عشقدر 
 مي داند و این عشق را در سرشت موجودات غیرمفارق توصیف مي کند:
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وجود این عشق در سرشت جمیع موجودات غیرمفارق است چه اگر مفارق باشد و لازمة ذات آنها نباشد لازم مي آید که به عشق  "

دیگري محتاج شوند تا بتوانند آن عشق کلي را محافظت کنند. یا آنکه قادر بر تحصیل آن باشند در این صورت یکي از این دو عشق 
حال آنکه تعطیل در وجود به حکم شرع و عقل هر دو جایز نیست علاوه بر این خارج از عشق وجودش عاطل و باطل خواهد بود و 

 (.377-376 همان:زیرا وجود منبع خیرات و سرچشمة کمالات است") ؛کلي عشقي نیست هر چه هست از پرتو جمال اوست
 
  تی عشق و خلقنظر ابن سینا درباره-3-2-1

ابن سینا عنایت را تنها با عشق، قابل تبیین ميعنایت یعني این که خداوند همه چیز را بر اساس بهترین نظام ممکن ایجاد کرده است. 
به زیباترین نظام ممکن، خودعاشقي ذات ربوبي است. اگر او عاشق  هاداند. نزد او راز تعلق ارادة خدا به همة چیزها، و قرار گرفتن آن

شود و حتي اگر هم چیزي خلق شود به زیباترین نظام ممکن نخواهد بود: "لو لم یکن عاشقاً کند و چیزي خلق نميت نمينباشد عنای
ه یکون کارهاً له غیر مریدله" )امامي جمعه،  گذار بنای عشق و محبت، ... بنیان (20-21؛1385لذاته لکان ما یصدر عنه غیر منتظم لان 

 زیرا ؛نابراین عالم اثر هنري خداوند استب (.86؛1388)خلیلی، د، ذات عشق و عشق مطلق استخود ذات اقدس اله است که خو
گاهي است .عشق است، عشق خداوند به خویشتن خویش یزائیده گاهي ؛این عشق عین آ اي که جز حضور او نزد خودش نیست. آ

گاهي و حضور و ابتهاج و اراده  و این حضور، تماماً التذاذ و ابتهاج است این ابتهاج همه اراده و اختیار است؛ به واسطة این عشق و آ
 .(36؛1385امامي جمعه،  و اختیار، عالم آفریده مي شود )

 ی عشق مجازیسینا دربارهابننظر  -3-2-2
در این ص  ورت به چنین  ؛حیواني اس  ت. عش  ق حیواني، که تنها تحت تأثیر قوه وجود داردینا دو گونه عش  ق مجازي س  ابن از نظر  

 ؛یس تناطقه ن یاین عش ق به قوه ناطقه انس ان زیان مي رس اند و در ش أن قوه .عش قي لطیف طبعي و جوانمردي اطلاق نمي ش ود
ست. شهوت باید دوري ج ستفاده از  ست.  بنابراین از این گونه ا شترک ا شق مجازي بین نفس ناطقه و قواي حیواني م صورت دوم ع

دي دوس  ت بدارد، وس  یله هرگاه ي براي ارتقاء و افزوني در خیریت اانس  ان ص  ورت دلربایي را مطابق مقدمه دوم به اعتبار وجه تجر 
ل، نزدیک ؛اس  ت تر زیرا بنابر مقدمه چهارم، چنین عاش  قي مش  تاق و خواهان چیزي اس  ت که در تأثیر از معش  وق محض و م،ثر او 

براي اتصال به معشوق حقیقي و علت اولي و مفارقات است و به امور عالي و شریف نزدیک ت و عمل او وسیله اي است و این محب  
ت نامیده مي شود.  است. چنین عشقي لطافت و دانایي طبع و زیرکي و فتو 

شق که از ادراک جمال و لذت جویي ابتدایي آغاز مي شود و هم ميتشود هم ميپس ع سیر  سوتي ا ضوعات طبیعي و نا واند در مو
 در (.206_209؛ 1382اند به عش  ق حقیقي منتهي گردد و از مرزهاي خاکي عبور کند و به مرزهاي افلاکي گام بگذارد )خلیلي، تو

ي شهواني است. توجه به شمایل معشوق، واقع کشف شمایل معشوق اساس عشق پاك و عفیف انساني و وجه تمایز آن از عشق آلوده
ي بارز عشق عفیف دانسته مجازي انساني و حیواني است. ابن سینا این خصیصه را خصیصهمرزبندي قاطعي میان دو نحوه از عشق 

شهو گوید:"و چنین مي سلطان ال شوق لیس  شمائل المع شق العفیف الذي یامر فیه  ست و  ةالع شق عفیف آنچه غالب ا "؛ یعني در ع
در تفسیر این عبارت معتقد است که شهوت در عشق، کند شمایل معشوق است و نه غلبه ي شهوت. خواجه نصیر عاشق را متأثر مي

معطوف به شکل و رنگ و زیبایي هاي جسمي است و در مقابل، شمایل معطوف به خلق و خوست. بنابراین عاشق در عشق عفیف 
هم کاملًا بي هاي ظاهري بیش از آنکه متوجه به زیبایي هاي ظاهري باشد، به زیبایي هاي اخلاقي متوجه است؛ هرچند که به زیبایي

 توجه نیست. 
ست که ا هاي ملیح و زیباها و شکلشمایل معشوق از اَشکال معشوق متمایز است. اَشکال معشوق معطوف به تمام حالات و صورت

ها را شکار و در خیالش ثبت دهد. عاشق در مشاهدات مکررش اینهاي مختلف از خود نشان ميها و وضعیتمعشوق در موقعیت
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اند. شمایل آیند و چیزي فراتر از یك احساس نیستند. اَشکال، همه صوري و ظاهريابراین اَشکال با مشاهده به دست ميکند. بنمي

 (.159 :همانگیرد )در برابر این اَشکال ظاهري قرار مي
مال" و به معني "خُلق" برشمرده و به این شکل، از آن معنایي اخلاقي ارائه داده  خواجه نصیر "شمایل" را در عبارات ابن سینا جمع "ش 

زیبایي صورت معشوق باشد، به زیبایي سیرت و زیبایي هاي  متوجهاست. بنابراین باید گفت عاشق در عشق عفیف بیش از آن که 
(. در رابطه با تأثیر همراهي شمایل با زیبایي هاي صوري در معشوق باید گفت وقتي 104-:10همان،رد )وراي ظاهر معشوق نظر دا

شمایل معشوق با زیبایي هاي صوري همراه گردد، به معشوق متانت و وقار داده و رفتارها و کردارهاي سبك را از او دور مي کند و حتي 
 (.161همان، سازد )ي دل عاشق ميه و او را دو صد چندان روانهزیبایي هاي صوري را به چشم عاشق دو چندان کرد

بدني، غریزي و حیواني است. این گونه عشق، که صرفاً عشق شهواني است داراي دو قطب است: یك  و عشق حیواني، عشق صوري
ر این گونه عشق، ي جنسي اوست. دقطب در معشوق است که همان بدن و صورت آن است و قطب دیگر که در عاشق است غریزه

بندد. اما در عشق نفساني، نفس و زیبایي هاي نفس، محور و مبداء تر رو به رو شود، دل به او مياگر عاشق با فردي زیباتر و جذاب
بالفعل ها را به شکل گردد، خود نیز آنهایي متوجه مياند و نفس عاشق که به چنین زیبایيهاي نفس، کمالات نفسانياند. زیبایيعشق

کند، به تشابه نفس خود و او پي برده و کشف این تشابه در نفسي دیگر کشف مي ها رااین زیبایی است. نفس عاشق هنگامي کها دار
عشق انساني را مورد توجه قرار داده و به کارکردهاي آن پرداخته است. وي در بحثي  اشارات وتنبيهاتشود. ابن سینا در آغاز عشق مي

ر" است. وي که در باب ر یاضت و ضرورت آن در عرفان مطرح کرده است، سه هدف براي آن بیان مي کند که سومین آنها "تلطیف س 
 (. 104-105 همان،داند  )فکر لطیف و عشق عفیف را در رسیدن به این مقصود م،ثر مي

 ین رازیعقل و عشق از دیدگاه نجم الد   -4
( جا پیدا شد که حضرت علی )عاو مبادی عشق از آن باور. به داند: انبیاء و ارواح اولیاگروه میقابلان فیض بی واسطه را دو ین الد  نجم

اً لم اره »فرمودند: ؛ عشق ت خدا به بندهکند: عشق بنده به خدا و محب  . او عشق را به دو نوع تقسیم می(32بهارالانوار: «) لا اعبد رب 
میان عقل و عشق ین الد  نجم (.217: 1993آید)رازی، متابعت از پیامبر به دست میدوم در عشق اول ناشی از ایمان بنده است و 

ت و عقل منازعت و میان محب   و» :گویدمی مرصادالعباددر  چهچنانی مقابل یکدیگرند. نقطه ،وو باور دارد این دبیند تضادی می
انه ت کراندازد عقل خانه پردازد، هرکجا عقل خانه گیرد، محب  ت رخت هر منزل که محب  ه مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند، ب

 :«گیرد
 ارت                   این اش ران ب ای دل تو به ج   ارت              رد عقل غ د و ک ق آم عش                       
 ارت ت غ نیسیب  رک عج ز ت ک       رک عجمی است عشق و دانی          ت                       

   تعارت ه  اس   ف رخ او  ب وص                 ارت آرد ه در عب ل ک  د عق  ش                      
 ارت وخت هم عب ل بس م عق  ای زد                 هه    زبان او  مع رخ     ش                      

ازی، )ر رساند و عقل، عاقل را به معقول بیش نرساندنیستی به معشوق می عشق است که عاشق را به قدم باور دارد اینین الد  نجم
توان آن را ی شرر نار نور الهی است و نار نور الهی نیز همان چیزی است که می. از نظر او نور عقل قابل و پذیرنده(61_62: 1383

 دهد:چنین ادامه میاین. او (78عشق به شمار آورد )همان: 
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چون از پس چندین حجب افتاده بود و بر مراتب ارواح و ملکوت گذرکرده از محبوب خویش دورمانده در ملکوت ت جا محب  آن 

ا بحکم ام؛ او دربان عناصر آن لطیفه عالم عقل را دریافت. ازو بوی آشنایی شنید که هم از آن ولایت کرده بود اگرچه این سلطان بود و
 در نهادش بجنبید فریاد برآورد که: « الایمانالوطن منحب  »ولایتی شوق آشنایی و هم

                      بوی یار مهربان آید همی                             بوی جوی مولیان آید همی                
 گفت:از غایت اشتیاق محبوب خویش دست در گردن آن لطیفه عقل خرده آورد و میکه: گوید در ادامه میین الد  نجم

 آنم چو بدست نیست این میبوسم                 م بوسن می ل نگی ت لع اد لب یب ر              
   ن میبوسم ت و زمی گویم خدممی                 د بوس وصلت نرس بدست دستم چو             

از گردن عقل بیرون آورد. عبارت از او ولکن درین مقام که ذوق نظر محبوب حقیقی بکام جانش رسید آتش در وی افتاد و دست 
 آب شد و آن نیمهه و داختگاز ترس  و ترسید عقل بددل بود از آنجایی که آن نیمه که از عقل بود .این آمد که جوهر بدو نیم شد

 .آمد آتش پدیدو سپس ت شعله برآورد آتش محب   .شوق غالب شددر نتیجه  .از نظر محبوب غذا یافت، که از محبت بود دیگرش
او را بر هم زد و رها  بلکه است. پس عشق با عقل نساخت اینگونه میان آب و آتش مضادت است میان عقل و عشق هم هک همچنان

 کرد.  را کرد و قصد محبوب خویش
  ق کاری نیست زودش پنبه کنشعقل را با ع                  

 تردل جولاه را ه خواهی کرد آن اش اچت                                                                      
                   رد نه ی تواند ب ود راه ق خ زد عش ل ن عق                  

 اش لشگرگاه را نزد شاهنشه چه کار اوب                                                                      
 (59-61، 1383) نجم رازی:                                                                                                                      

 
می راحتیکه به  لف از وی سوالاتی کرده و استدعای پاسخ کرده،شخصی از مریدان می رساله مشخص است مههمانطورکه از مقد  

 نویسد: ین در رساله ،پس از خطبه میالد  نجم او چه خواسته است. ادتشخیص د انتو
تواند بود در هیچ مضادتی می ، در تقریر شرح کمال عشق و کمال عقل تاای و استدعا نمودهالتماسی که از این ضعیف فرموده »

 ،تر بودتر و ظریفعشق برو ثابت یافتیم در جمله موجودات،تر تر و شریفای که ما هرکجا عقل بیشکمالیت هردو یا نه؟ و فرموده
ای که عقل نه قسمتی است از اقسام موجودات بلکه ترین موجودات بود و نمودهترین و عاشقچنان که سید کائنات )ص( که عاقل

و به هیچ قسم از اقسام ی اقسام وجود محیط توان شد عقل خود جمله موجودات است و وجود، اوراست از آنکه به عقل بر همه
 (. 36: 1345)نجم رازی: «. تواند نشد موجودات بر عقل محیط نمی

 شود این است:پرسشی که مطرح میبنابراین 
 ؟و آیا باهم مخالفند شودها ایجاد میآیا با کمالیت عشق و عقل تضادی بین آن

 نظری باید که بعد از نور توان حل کرد. و به قول اونمیل عقلی این مشکلات را یشود که به مجرد نظر عقل و دلاین یادآور میالد  نجم
دهم بروح »یید خصوصیت روح خاص که نص  کلام باری بدان مسطور است که أ،ید باشد به تایمان م کتب فی قلوبهم الایمان و ای 

ف باشد از مکاشفات« سریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم» و به تشریف ارائت « منه ت  تا حقیقت و مشاهدات حضرتی مشر  حقی 
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ب این سوالات می هریک از عقل و عشق را بیان تواند کرد... که از طوری به طوری ورای عقل  بایدهمچنان که مبین این کلمات و مجی 

ق و مدرک این حباید که ازین عالم بهره دارد تا نور ایمامند باشد تا بیان این حقایق تواند کرد مستمع نیز میبهره قایق نی که بدان مصد 
 .(38)همان،  تواند شد
هر طایفه حقیقتی دیگر خواهند چنانکه بعضی از  بدان که لفظ عقل از اسماء مشترکه است که بدین لفظ، »گوید:ی عقل میاو درباره

و و خوانند که اصریحی که او را به نامی مید! کفری بدین خواهنو بدان خداوند تعالی می کنندی فلاسفه، لفظ عقل ایراد میزنادقه
 گویند وای دیگر از فلاسفه هم لفظ عقل میو طایفه«. اند...جلاله( بدان نام نخوانده لام( ذات پاک او را )جل  الس  انبیای او)علیهم

اد عقل مستف»بعضی  ویند...گمی« عقل فعال»ای دیگرگویند معول اول از علت اولی است و طایفهخواهند و میمی« عقل کل»بدان 
دان ب کنند و تمییز بعضی چیزها از بعضی،کنند و قیاس میکه بدان فکر میگویند و این آن است و بعضی عقل انسانی میگویند می«

 کنند وآن به دو قسمت است :می
 .هنوز کمال نیافته که در اطفال هست،_ یکی عقل بالقوه، چنان

العقل قوة دالة علی حقایق »اند این عقل گفته در عاقل کامل هست که از قوت به فعل آمده است و در حد_ دوم عقل بالفعل، چنان که 
ها  «.الاشیاء کل 

چون هر طایفه ای را از لفظ عقل حقیقتی  «.العقل عباره عن مجموع علوم اذا وجد في واحد یوجب کونه عاقلاً »اند: و بعضی گفته
ت. کفر، متفرع شده اسی سئلهاند و بعضی مصیب، تا از خطای آن فلاسفه و حکماء را چندین میدیگر مراد است و در آن بعضی مخط

براهین  آمد و چون ما را به« بناء الفاسد علی الفاسد»فهم آن خطا نیز برخطا افتاد؛ جمله از قبیل ، چ ون بنای این مسائل بر فساد بود
آن مقالات محالات را -بعضی در اصطلاح لفظ عقل نه به محل خویش  -محقق است فساد اقاویل فاسد عقلی و نقلی و کشفی،

 اعتباری نمی نهیم.
خواهیم که چون می«عقل انسانی »و اما ما بدین عقل که ضد عشق میخوانیمش دهد که: گونه ادامه میدرباره عقل ضد عشق این او 

ارت عب، چرا که ادراک به نزد ایشان ؛سفه بر این اتفاق دارندمُدرک ماهیت اشیاء میشود و فلا، آن در انسان به کمال میرسد پرورش
ت معلوم در عالم و حصول ماهی   اند ولکن با این همه ایشان از اگرچه در این خلافی کرده. ت معقول در عاقلاست از حصول ماهی 

نفس عالم حاصل آید که اگر چنین هی در  خواهند که حقیقت آن ماهیت کماآن نمی ،حصول ماهیت معلوم در عالم و معقول در عاقل
 لکن عبارت ایشان. بایستی که زید یا عمرو در نفس او حاصل آمدی و نه چنین است، عالم شدی چون کسی به زید یا عمرو، بودی

ه آن است که مثال آن و صورت آن در عقل داننده پدید آید، چنان که آدمی در آین، از آن که ماهیت معلوم در نفس عالم حاصل آید
  .(۷1:صورت روی او در آینه پدید آید نه حقیقت وجود او )همان ،نگرد

پیداست . نه مُدرک حقیقت اشیاء کما هی، کمال عقل به آن است که مدرک مثال ماهیت اشیاء شود لا کما هي گوید:در ادامه میاو 
 ادراک برای عقل – است عقل مادون که –اگر آن چیز از محسوسات باشد  ،که وقتی عقل بخواهد حقیقت چیزی را کما هی درک کند

 مدرک جز خود خودی به کند، درک را ترنج حقیقت که بخواهد عقل اگر مثلاً  گردد؛می محتاج حسی آلتی به محسوس، آن حقیقی
اما اگر عقل بخواهد که صفات محسوس  عقول آن نخواهد شد و اینکه ترنج مثلًا طبع گرم و خشک دارد یا سرد و ترد و غیره.م صفات

را نیز درک کند، لاجرم در ادراک محتاج آلات حسی خواهد  (خردی و بزرگی و ...، درشتی ،نرمی ،طعم ،چون رنگ و بوی)ترنج 
 (72)همان،  بود.



                    23              و عشق از دیدگاه ابن سینا و نجم الدین رازیعقل 

 
وع آنها موجودات را با کثرت  تنین در فصل نخست رساله به تبعیت از فرهنگ و جهان بینی فلسفی رایج در زمانه خود، اصناف الد  نجم

پردازد و پایان فصل به این نکته ظریف عرفانی کند و به بیان ویژگی ها و لوازم هر قسم میبه دو قسم روحانی و جسمانی تقسیم می
روحانی  در فصل دوم این رساله، از حاصل ازدواج علو می انجامد که همه موجودات روحانی و جسمانی، ملکوتی در خور خود دارند.

اند و نیز ازدواج سفل روحانی و سفل جسمانی )موالید اربعه: مرکبات عناصر، نبات، حیوان و ها و ملائکهو علو جسمانی که آسمان
به نفس نامیه چون به مرت»گوید: آید و اینکه نفوس سماوی و نفوس کواکب و نیز روح چگونه پدید آمد و میانسان( سخن به میان می

ا در حیوان چون زیرا که مدرک و حساس باشد به آلت  قوی و ادراک از خاصیت عقل است. ام   ؛خوانند« روح»آن را  حیوانی رسید،
 زیرا عقل به حقیقت صفت  ؛ ادراک به واسطه آلت بود و ناقص بود، او را عاقل نخوانند، اما به مناسبت ادراک، اسم روح بر وی افتاد

 (.43، 1345)نجم رازی:   .روح و نور  او آمد
 کند:شود و در پایان فصل نیز جایگاه عقل و قدر منزلتش را چنین بیان میپس از آن داستان وجود انسان آغاز می

اما آنکه مشترک موجودات است خاصیت جمادی و نباتی و حیوانی و شیطانی و ملکی بود و این جمله در انسان به کمال حاصل است 
ا ملک در قبول فیض عقل قابل ترقی نیست. مراتب عقل راست و عقل میان ملک و انسان مشترک است و بس ام   ینا ت درو کمالی  

له  ا الا  و ما من»هر یک را در قبول فیض عقل مقامی و مرتبه ای دیگر است که یکی به مقام دیگری نتواند رسید که:  یاگرچه ملائکه
که به  یک شاید آید و عقل هر ست تا به تربیت عقل هر یک از قوت به فعلاقابل ترقی  ،ما انسان در قبول فیض عقلا«. مقام معلوم

ت مراتب عقلی هم انسان را تواند بود که آلات پرورش آن از حواس ظاهر و قوای باطن کمالی   عقل دیگری برسد و از وی درگذرد پس
 ی و روحانی به کمال دارد.و سر   ات دلیرکو دیگر مد

خوانیم و اگرچه انسان لله میات فیض بی واسطه است که آن را نورت که خاص انسان راست قابلی  ت کمالی  وم در قابلی  اما ]آن[ نوع د
خلاف فیض نور عقل که مطلقاً به هر رب شودداده نمیاما سعادت یافت این فیض به هر انسان  ؛است مطلقاً مستعد قبول این فیض
شوند و در تربیت آن عقل ب ه خ ود مستقل اند ]و[ در پرورش  [حق می]مستحق خطاب  آن اکه ب شدهانسانی اثری از آن فیض داده 

 ،و تعلیم استادی جنس خویش خودکه فلاسفه ]و حکما[ به استعداد چنانآن عقل به کمال رسانند آن محتاج پیغمبری نیستند تا آن
. وارد شدند منطقی و ریاضی و غیر آن شدند و در علم الهیعقل را به نوعی کمال رسانیدند که مدرک دقایق علوم طبی و نجومی و 

و در  دچار شدندکفریات  شبهات و بهلاجرم که ادراک کند، به خودی خود در آن شروع کردند را حد عقل نبود که آن نوع  را که آنچه
شیت م اب ،دت یافت آن فیضو سعا ، برای کسی میسر نخواهد شدجز به واسطه فیض بی واسطه و وارد شدن، علم الهی خوض کردن

 قت و ارادت و عنایت و فضل او تعل  آن موهبتی است از مواهب حق ]جل و علا[ و به مشی   زیرا ؛و ارادت و طلب انسانی میسر نیست
 .(46-47 همان:) دارد

فلسفه ستیز با بهره گیری از یابد و نجم رازی، این عارف بحث در باب حدود و ثغور اختیارات عقل، در فصل سوم رساله نیز ادامه می
و کنتم ازواجاً ثلاثة فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة و السابقون السابقون  »این آیه شریفه

 :خلایق را به سه طایفه تقسیم میکند «اولئک المقربون
 .استبر صفات ملکی روحانی غالب است و نور عقل ایشان مغلوب هوی و شهوت  شانطایفه ای که صفات حیوانی

ن ی. امغلوب نور عقل است ،و شهوت ایشان و هوی استطایفه ای که صفات ملکی روحانی آنان بر صفات حیوانی جسمانی غالب 
 :هستند طایفه بر دو صنف
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، عقل را به کمال و تلاش کنند دهند. اینان هر چند به جهد تمام بکوشند. گروهی که عقل و اخلاق را هم به نظر عقل پرورش می1 – ۲

این گروه که عقلای صرفند و پیرو  یین دربارهالد  انند. نجممید و از خلل شبهات و خیالات فاسد، مصون نمنرسانبتوانند میخود ن
وی با این سخنان قضاوت خود را . داندلالت میدهد و سرانجام کار ایشان را همان سرگردانی در تیه ضمحض، داد  سخن می عقل

 سلب و کمال صفات اثبات و کند – جلاله جل   –عقل در این معنی آن است که اثبات وجود باری  حد   :»درباره ایشان پایان میدهد
در آفت شبهات  ،کنندتکلیف  ،نور شرع در معرفتبی را عقل اگر و نیاید حاصل نجات معرفت مقدار بدان ذات، او از نقصان صفات

 افتد، چنان که فلاسفه افتادند و انواع ضلالت ایشان را حاصل آمد به اختلافات بسیار که با یکدیگر کردند و جمله دعوی برهان عقلی
هیچ ، چنان که در معقولاتی که عقل را مجال است ،کردند اگر عقل را در آن میدان مجال جولان بودی، اختلاف حاصل نیامدی

 .( 52همان: « )طریق العقل واحد  :ی نیست کهاختلاف
 
، ناند تا نور  شرع و نور متابعت و نورایماصنفی که عقل را به نظر شرع و متابعت انبیاء )علیهم السلام( و نور ایمان، پرورش داده .۲ – ۲

و  مُدرک حقایق غیب، نور آن نور باصره بصر عقل ایشان شده است و بدان نور هر کسی به حسب استعداد  خویش و قابلیت حصول
شود معلوم می( و اصحاب المیمنه )دو صنف طایفه دوم (طایفه نخست)تا بدین جا مصادیق اصحاب المشأمه . اندامور اخروی شده

صورت رحمت  ،اند که بهشتتا مستوجب بهشت و دوزخ گشته ،واسطهه ا باند ام  و هر دو طایفه در واقع مظهر صفات قهر و لطف حق
  .(54 :)همان است که از صفات لطف است و دوزخ صورت عذاب حق است که از صفات قهر است ... حق

این  .اندو قابل فیض بی واسطه گشتهاند دهروی از مطالب بشریت و مقاصد نفسانی برگردان ،طایفه ای که به کمند جذبات الوهیت
 :اندگروهطایفه نیز خود بر دو 

، اند. ایشان پیامبرانند که در قبول نور هدایتاند و بی واسطه، قابل فیض الوهیت گشتهارواح، در صف اول بودهها که در عالم . آن1 – 3 
 .ندامستقل

( به کمند جذبه از مزخرفات دنیاوی روی برگردانیده  ارواح اولیاء اینان) .اندها که به واسطه ارواح انبیاء قابل فیض حق شده. آن۲ – 3
 اند.جمال وحدت را مشاهده کرده ،تاز پس چندین هزار حجاب عز   «ثم رش علیهم من نوره  »و به واسطه نور

وم سفه در وصف همین طای .هستند «السابقون السابقون اولئک المقربون»مصادیق بارز ، از نظر نجم رازی (صنفش با دو)طایفه سوم  
ه آغاز ببا آیات و روایات بسیار،  شده پیدا می شود و م،لف با نثری فنی و آمیخته ، آهسته آهستهمبادی عشق ش: اولیا(،)بویژه صنف

 .پردازدمیشرح عشق و عاشقی 
 وی پس از بیان این بیت:

 بل عشق صعبتر ز قیامت هزار بار                 کجا عشق داد بار ،ةقد قامت القیام                        
قل عسیر عالم فناست و راه بر نیستی محض است و  سرانجام زیرا که؛ مجال جولان نیست(، میدان عشق )جا عقل را این :»می گوید

آبادانی دو عالم و  چون آب روی در نشیب داردهمکند و میآبادانی و نزهتی پیدا  رسدکه بکجا ست و صفت آب دارد. هرا در عالم بقا
 «ذرلا تبقی و لا ت»رسد و به هر چه رسد، فنابخشی که بهر کجا  ،نیستی استصفت آتش دارد و سیر او در عالم  ،کند. اما عشقمی

از  و خانه پردازد ،اندازد، عقل فسرده طبعبیپرتو  ،هر کجا شعله آتش عشق هستند؛ ضدان لا یجتمعان ،پیدا کند ... اینجا عقل و عشق
 .(61-62)همان  «شود جا دورآن
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ه بودقهرمان آبادانی دو عالم جسمانی و روحانی  عقلکند بیان می ین صراحتاً الد  نجمشود که جا محقق میت عقل و عشق اینضدی  

 :سوز و وجود برانداز این دوعالم استآتشی خرمن بر خلاف آن، عشق اما
 ش مع رخ او زبان  ه ای زد                  هم عقل بسوخت هم عبارت                     
                                                                                                      بر بیع و شرای عقل میخند                  سودش ب نگر ازین تج  ارت                    

 .معشوق رساند و عقل عاقل را بمعقول بیش نرسانده قدم نیستی به عشق است که عاشق را باین حقیقت در پس 
 عقل شخصی است خواجگی آموز          عشق دردی است پادشاهی سوز                  

 (63)همان،                                                                                                          
تر که: بیش ور عقل که قابل مشعل آن شرر است،تر بود، نبیش الهی است، اما بدان که هرجا که نور عشق که شرر نار نور:» گویدیاو م

نور عشق تر خلق آنند که نور عقل ایشان بیکه بیش لازم آید که نور عشق باشد تر یابی،ولکن نه هرکجا نور عقل بیش. نورً علی نور
ت هرشخص مرکوز آمد و نور عشق جز منظوران نظر عنایت را نبود...  است ... .   .(78 :همان) «پس نور عقل در جبل 

عاقل و معقول هر  ،عقلآیا و  ؟وجود است یعقل شامل همه: توان گفتآیا می شود این است کهی او مطرح میسوالی که در رساله
 ؟هستند سه یکی
این مطلب است که ی نتیجه، دهد که این ادعا، کفر محض است و این مسألهین در فصل چهارم این رساله چنین پاسخ مینجم الد  

و وجود مجرد هم ( یستنجسم نیز  در جسم و محل   و حال  )نیست جسم باری تعالی موجودی است مجرد، یعنی  :فلاسفه گویند
در باب بطلان آن ادعا می او عقل باشد و هم عاقل و هم معقول و این سخن در حق باری تعالی حجتی فاسد و سخنی باطل است. 

ول حص ،پس چون علم. «العلم بالشیء حصول ماهیه ذلك الشيء المعلوم: آن است کهحجت و شبهت فلاسفه در این معنا » نویسد:
حصول  ،م و معلوم هر سه یکی باشد. این شبهت را باطل کرده ایم بدان دلیل که اگر علمعلم و عال   ،مماهیت معلوم باشد در عال  
اصل م، ححرارت یا برودت در نفس عال  ، برودت نفس زیدم بایستی که از علم به زید یا به حرارت یا به ماهیت معلوم بودی در عال  

مفهوم کون الشيء عالماً معاند لمفهوم کونه معلوماً و  » و جوابی دیگر از این اشکال گفته اند و آن است که آمدی و نه چنین است
ها معلوم ۀمغایرات من حیث انها عالمه، کانت لذلك یصح ان یعلم احدهما مع الذهول عن الآخر. فاذا اخذنا الذ   و  هلها من حیث أن 

بالحصول ]بالحضور ؟[ و هذا ایضاً فاسد و ذلك لأن المسماة بالعلم التي هي الحصول،  هالمسما سةامکن تحقق الن،اذا حصل التغایر
ا آمد که آنچه پید پس« لما توقف تحققها علی تحقق التغایر و تحقق التغایر یتوقف علی تحقق کون الشيء عالماً و معلوماً، لزم الدور.

هی در  ماکالشيء المجرد یحصل ماهیته عند ماهیته سخنی مموه و نامعلوم است و چون ادراک عقلی را وجود ماهیت »گفته اند: 
 (74: همان« )نفس عاقل حاصل نمی باشد، عقل محیط اشیاء کما هی نباشد.

 نتیجه گیری -5
  وجوه اشتراک:
ت به ادانند که علاوه بر درک کلی  هردو عقل را قوای انسانی میبلکه  بودهمنکر دو عنصر عقل و عشق ن یکهیچین الد  ابن سینا و نجم

تی است که از حد گذشته و در نهاد تمام موجودات است که شدت و ضعف عشق محب  هر دو، پردازد. از دیدگاه ه میتجرید معانی کلی  
بر این باورند که عقل و عشق  و تضاد عقل و عشق پرداختهبیان به  های آنهردو .هاستبه میزان ادراک و علم آنآن درموجودات بسته 

حقیقتی ساری در تمام ، سینا معتقد است اگرچه عشقابن .بنددی مقابل یکدیگرند و جایی که عشق باشد، عقل رخت برمینقطه
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خرمن  عشق چون آتشی باور دارد نیزین الد  نجم .کندبیشتر شبیه به بیماری است و شخص را ضعیف و بیمار میموجودات است اما 

  .کشاندسوز است که عاشق را به نیستی می
 وجوه افتراق:

لین مرحله برای سیر و سلوک است؛ زیرا تا انسان شناختی نسبت به معشوق داند که او  میسینا ادراک و علم )عقل( را مقدم بر عشق ابن
فلسفه ستیز است ین الد  نجمجایی که از آناما  شود.بدون ادراک، شوق و عشقی ایجاد نمیگردد و خود پیدا نکند، سفر او آغاز نمی

 و سعی دارد جانب عشق را پاس بدارد.کند ساحت عشق را فراتر از تنگنای عقل معرفی میسینا برخلاف ابن
کدیگر وان گفت عشق و عقل نیز با یتجا که بین قابل و مقبول نوعی اتحاد و یگانگی وجود دارد پس میاز آنبنابراین می توان گفت 

و در گفتار  اندی آن سخن گفتهای است که از دیرباز مطرح بوده و بسیاری از اهل اندیشه دربارهاتحاد و یگانگی دارند. این اتحاد مسئله
  سینا و نجم رازی نیز مشهود است.ابن

ل نجم رازی نیز با تعریفی که از عق شود.آن وجه روحانی قائل میدهد و برای ت بسیاری میابن سینا به عنوان فیلسوف، به عقل اهمی  
کند. اما هر دو برای عقل و ها را در مراحل تکوینی گوشزد میی شرر نار نور الهی دانسته و اتحاد میان آنکند، آن را پذیرندهبیان می

 نهایت امر است.  ی تعیین موضع این دو دری شناخت، حد و حدودی قائلند که نشانهعشق در حوزه
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